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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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ضرب المثل ها، اصطلاحات
و زبان زدهای استرآبادی 

)قسمت یازدهم(

محمدرضا اثنی عشری*

)هرگونه استفاده از مَثَل ها، اصطلاحات و زبان زدها تنها با ذکر منبع مجاز است.(
در شماره ی پیشین فصلنامه ی میرداماد )شماره ی دوازدهم و سیزدهم(، قسمت دوم حرف 
»چ« با زبان زد »چشم اتَو مَتو، چه سیاهی چه مَهتو« شروع شده و به زبان زد »چینه سوز 
شده« ختم گردید. در این شماره، زبان زدها و مَثَل های حرف »ح« با مَثَل»حالا که داره خانه ما 

رِ سِل مُوُره، بذِا تُمامِ دنیا رِ بوُُره« شروع شده و به اصطلاح »حیوان« خاتمه می یابد.
یادآوری1: لازم به ذکر است که آوانویسیِ زبان زدها و مَثَل ها به روش IPA انجام شده است.

یادآوری2: منابع مورد استفاده، در دفتر نشریه موجود است.

*فرهنگی بازنشسته 
و فعال در حوزه 
پژوهش های 
فرهنگی استرآباد
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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حرف »ح« 
 حالا که داره خانه ما رِ سِل مُوُره، بذِا تمُامِ دنیا رِ بوُُره 

]hɑlɑ Ce dɑɾe Xɑne mɑ ɾe sel movoɾe bezɑ tomɑme donjɑ ɾe bovoɾe[ )مَثلَ 

یا زبان زد/ خاص( این عبارت در گویش استرآبادی گاهی به عنوان مَثلَ و گاهی به عنوان 
زبان زد استفاده شده و گاهی نیز به صورت اگََه خانه ما رِ مُخواد سِل )آب( بوُُره، بذِا همه 
جا رِ بوُُره بیان می شود./ سِل ]sel[: سیل/ مُوُره ]movoɾe[: می برََد/ بذِا ]bezɑ[: بگذار/ بوُُره 
]bovoɾe[: ببِرََد/ مفهوم: حالا که قرار است اتفاق بدی برای من بیافتد بگذار برای بقیه مردم 

هم بیافتد، چرا من متضرر شوم و دیگران متضرر نشوند./ کاربرد مَثلَ: در نکوهش یا بیان 
طعنه و کنایه به کسی که دارای تفکرِ »اگر من منفعتی ندارم نمی گذارم دیگران هم منفعتی 
داشته باشند«، بیان می شود./ کاربرد زبان زد: وقتی کسی در موقع حادث شدن اتفاق بدَ یا 
ضرر و زیان یا عدم موفقیت در کسب منفعت در مورد خودش، کاری می کند که همان اتفاق 
بدَ برای دیگران هم بیافتد یا دیگران هم ضرر و زیان ببینند، این زبان زد را زمزمه می کند./ 

معادل: »دیگی که برای من نمی جوشه، سَرِ سگ توش بجوشه«   
 حالِ ...وزیدن ندِاره، ولی اگَه بخُواد، خُب مرِ... 

خُب  خاص(  )زبان زد/   ]hale Ɉuzidan nedɑɾe vali ɁaɈa boXɑd Xob meɾine[

انجام نمی دهد،  کاری  مفهوم زبان زد: 1- معمولاً  بهترین شکلِ ممکن/  به  ]Xob[: خوب، 

اما وقتی هم که اقدام به انجام کاری می کند، یقیناً خرابکاری خواهد کرد. 2- اغلب اوقات 
منفعل است و حال انجام هیچ کاری را ندارد، اما وقتی هم که اقدام به کاری می کند، آن قدر 
زیاده روی خواهد کرد که منجر به خرابکاری می شود./ کاربرد زبان زد: در توصیف اشخاصی 
که در رفتار و اعمال شان تعادل ندارند./ معادل زبان زد: »یا از این وَرِ بام میفته یا از اون وَرِ بام« یا 
نمُُـ....وزه نمُُـ....وزه، یگَ دَفه مرِینه یا حال ندِاره بـُ...وزه، ولی خدا نکنه بخُواد بـُ...وزه و...     

 حرفِ آدمِ چُس چَنه رِ یگَ گوش در، یگَ گوش دربزِه 
]haɾfe Ɂɑdame ʧos-ʧa:ne ɾe jaɈ Ɉuʃ daɹ jaɈ Ɉuʃ daɾbeze[ )مَثلَ/ خاص( چُس چَنه 

 :]daɾbeze[ 1- هرزه چانه، یاوه گو، بیهوده گو 2- فتنه گر، دوبه هم زن/ دربزِه :]ʧos-ʧa:ne[

دروازه/ معنی مَثلَ: سخنان شخص یاوه گو را باید ناشنیده پنداشت./ مفهوم مَثلَ: 1- انسان 
در مسیر زندگی با تعقل و مشورت با دیگران تصمیماتی می گیرد و راه هایی را برای پیشرفت 
خود انتخاب می کند، اما اگر بخواهد به طور تمام و کمال تحت تأثیر سخن دیگران باشد، 
به شاخه ای دیگر  از یک شاخه  را عوض کرده و  مدام مسیر خود  ناخواسته مجبور است 
بنشیند و نهایتاً از پیشرفت در مسیر زندگی بازخواهد ماند. 2- در مقابل فتنه انگیزی فتنه گران 
باید عاقلانه و هوشمندانه رفتار کرد./ کاربرد مَثلَ: در بیان پند و اندرز و هشدار در باب پرهیز 

از تأثیرپذیری از فتنه گران، به کار می رود. 
 ]haɾfɑʃ Ɂaz taʃ (…uneʃ) daɹ mijɑd[ حرفاش از تشَ )...ونشِ( درمیاد 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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است،  نسنجیده  زبان زد: سخنانش  مفهوم  ماتحَت اشَ/  تهَ اشَ،   :]taʃ[ تشَ  )زبان زد/ خاص( 
پشت سخنانی که بیان می کند هیچ فکر و تعقلی نیست./ کاربرد زبان زد: 1- در توصیف 
اشخاصی که نسنجیده و بدون فکر سخن می گویند. 2- در توصیف شخصی که نمی داند کجا 
باید سخن بگوید و کجا سخن نگوید، بیان می شود./ معادل زبان زد: حرفاش بو گوه مدِه     
 حرفاش تنَ نشِِستمَ نشَُد )شُدhaɾfɑʃ tan-neʃestam naʃod (ʃod[ ))[[ )زبان زد/ خاص( 
تنَ نشِِست ]tan-neʃest[: به دل نشستن، به مذاق خوش آمدن/ مفهوم زبان زد: سخنانش به 

دل من ننشست. حرف هایش به مذاق من خوش نیامد. 
عبارت  این  خاص(  )اصطلاح/   ]haɾf-haɾfe:o saɈ-saɈe[ سَگه  سَگ  و  حَرفه   حَرف 
اصطلاحی است که در جملات مختلف با افعال گوناگون بیان می شود./ مفهوم اصطلاح: 

سر و صدا، جار و جنجال 
 ]haɾfe dowɾe lɑmpɑ jadet daɹ meɾe faɾdɑ[ فردا  دَرمرِهِ  یادت  لمَپا،  دورِ   حَرفِ 
)مَثلَ/ خاص( این مَثلَ در گویش استرآبادی در قالب جمله های مختلفی چون: حرفِ دورِ 
لمَپا، یادشِ دَرمرِهِ فردا یا حرف دورِ لمَپا یادتِ دَررَفته فردا نیز بیان می شود./ توضیح مَثلَ: 
1- با توجه به این که استفاده از لمَپا برای کشیدن تریاک به چند دهه ی اخیر بازمی گردد )در 
ایام دورتر غالباً تریاک را با وافور و ذغال و دور منقل می کشیده اند.( لذا این مَثلَ نباید قدمت 
زیادی داشته باشد. 2- این مَثلَ بیشتر در بین گروهی از مصرف کنندگان افیون رایج است./ 
است.  گردن بلند  شفاف  شیشه ای  حباب  با  پایه دار  نفتی  چراغ  نوعی  لامپا،   :]lampɑ[ لمَپا 

»خورشیدنشان«  لمَپای  قدیمی،  ایرانیِ  لمَپای  نوع  مشهورترین 
است.  برنج  آلیاژ  از  آن  سوخت  مخرنِ  و  پایه  جنس  که  بوده 
فرانسه  روسیه،  از  که  دارد  نیز  دیگری  مختلف  انواع  لمَپا  البته 
دو  )با  جَکی  لمپای  شامل  و  می شده  وارد  ایران  به  انگلیس  و 
کاربری روشنایی و خوراک پزی(، لمپای شیشه ای )دارای پایه و 
لمپای سنگی و چُدنی و... می باشد.  مخزن سوخت شیشه ای(، 
استفاده  اخیر،  لمَپا در دهه های  کاربری های  از عمده ترین  یکی 
برای کشیدن تریاک با سیم و سنجاق است، چنان که از حرارت 
شعله ی لمپا برای سرخ کردن )داغ کردن( سیم استفاده می شود./ 
که  حرفی  بی اساس،  حرف  بی اعتبار،  حرف  لمَپا:  دورِ  حرفِ 
ریشه در تفکر و تعقل ندارد و تحت تأثیر مواد مخدر به زبان 
می آید، حرف پامنقلی/ یاد دَررَفتن ]jɑd daɹ ɾaftan[: فراموش 
از روی  و  نداشته  فکری  پشتوانه  که  مَثلَ: حرفی  معنی  کردن/ 
هیجانات ناشی از تأثیر مواد مخدر بیان می شود، پایدار نخواهد 
بود و به زودی فراموش می شود./ مفهوم مَثلَ: 1- روی حرف 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...

لمَپا
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بی اساس نباید حساب باز کرد. 2- وعده های بی اساسِ تحت تأثیر هیجانات آنی، فاقد اعتبار 
هستند.    

 حرفِ راستِ رِ یا از بچِّه بشِنو یا از کاچّه 
]haɾfe ɾɑste ɾe jɑ Ɂaz beʧʧe beʃnow jɑ Ɂaz Cɑʧʧe[ )مَثلَ/ عام( این مَثلَ در زبان 

فارسی به اشکال گوناگون بیان می شود، مانند: »حرف راست رو یا از بچه بشنو یا از دیوونه«، 
»حرف راست رو یا از بچه بشنو یا ارمنی«، »حرف راست رو یا از بچه بشنو یا از پیشیه که 
داره باهاش حرف می زنه« و... اما آن چه در گویش استرآبادی رایج است به دلیل هم قافیه 
 :]Cɑʧʧe[ بودن »بچّه« و »کاچّه« از سایر موارد موزون تر و صحیح تر به نظر می آید./ کاچّه
مَثلَ: دروغ گفتن و دروغ ساختن محصول  مفهوم  خُل، دیوانه، عقب مانده ذهنی و عقلی/ 
هوش و تمرین عقل و تفکر است، لذا کودک و شخص کم عقل توان کمتری در ساختن دروغ 
دارد و همواره سخن راست را بیان می کند./ کاربرد مَثلَ: گاهی اوقات که اشخاص عاقل و 
بالغ موضوعی را پنهان کرده و یا گونه ای دیگر جلوه می دهند و فرزند )کودک( آن ها یا یک 
شخص عقب مانده ذهنی خلافِ گفته ی آن ها را بیان می کند، حرف آن کودک یا عقب مانده ی 

ذهنی پذیرفته  شده و این مَثلَ نیز بیان می شود.   
 حرفِ مُفت، جُوابِ کُلُفت ]haɾfe moft ʤovɑbe coloft[ )مَثلَ/ خاص( حرف مُفت 
جُواب  نسنجیده/  سخن  غیرمنطقی،  سخن  بی جا،  سخن  بیهوده،  سخن   :]haɾfe moft[

]ʤovɑb[: 1- پاسخ، سخنی که در مقابل و در حل پرسش بیان شود. 2- در این جا، منظور 

سخنی است که در یک مکالمه ی دو نفره، در مقابل سخنِ گوینده ی نخست بیان می شود./ 
دندان شکن/  جواب   -2 سنگین  و  درشت  سخن   -1  :]ʤovɑbe Coloft[ کُلُفت  جُوابِ 
مفهوم مَثلَ: 1- هر سخن نسنجیده، یک پاسخ درشت و سنگین در پی خواهد داشت. 2- 
وقتی سخن نسنجیده بگویی باید انتظار جواب دندان شکن را نیز داشته باشی/ کاربرد مَثلَ: 
1- در بیان پند و اندرز و گاهی هشدار در باب پرهیز از بیان سخن نسنجیده 2- گاهی اوقات 
که کسی سخنی نسنجیده به زبان می آورد، جوابی سنگین و درشت به او می دهند و وقتی که 

او از این جواب ناراحت و دلخور می شود، این مَثلَ را در خطاب به او بیان می کنند.  
 حرف میِنَِ دَهَنشِ بنَ نمِِشه ]haɾf mejɑne dahaneʃ ban nemeʃe[ )زبان زد/ عام( این 
زبان زد در قلمرو زبان فارسی به اشکال مختلفی چون »حرف توی دهانش نمی ماند« و... بیان 
شده و در گویش استرآبادی نیز گاهی به صورت حرف میان دَهَنشِ نمُُمانه، مثِِ ...وزیه که 
از ...ون دَرمرِه  یا حرف میِنَِ دَهَنشِ مثِِ ...وزیه که از ...ون دَرمرِه نیز گفته می شود./ میِنَ 
]mejɑn[: میان، تو، داخل، درون/ بنَ ]ban[: بنَد/ بنَ نمِِشه ]ban nemeʃe[: بنَد نمی شود: 

نمی ماند، محفوظ نمی ماند. )بنَد شدن به معنی آرام و قرار گرفتن(/ معنی زبان زد: 1- رازدار 
نیست 2- نمی تواند جلوی زبان خود را بگیرد./ کاربرد زبان زد: 1- در توصیف اشخاص 
دهان لقَ، یا کسانی که نمی توانند رازی را در دل خود نگاه دارند. 2- گاهی اوقات در توصیف 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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زبان زد:  معادل  می شود./  بیان  نیز  بگویند  جوابی  باید  سخنی  هر  مقابل  در  که  اشخاصی 
»دَهَن لقَ«، هرزه چَنه، »دَهَنشِ چفت و بست نداره«، »دَهَنشِ می ...وزه«

 حَسَن کَل یگَ کُلِ لقَلَِو داشت، افَتوَ مدِاد و وَرمدِاشت 
)مَثلَ/ خاص(   ]hasan-Cal jaɈ Cole-laGelow dɑʃt Ɂaftow medɑdo vaɹ medɑʃt[

مَثلَی است  که ظاهراً شکل تخفیف یافته ی همین مثل مذکور باشد: »حسن  در زبان تبری 
کَل چی داشته؟ کال لاقالی« اما قسمت دوم آن بیان نمی شود./ حسن: نام حسن در این مَثلَ 
معادل »عمرو«، »زید« یا »فلانی« است. البته شاید این مَثلَ دارای داستانِ مَثلَی بوده که به مرور 
 :]Cal[ فراموش شده و نام حسن که در این مَثلَ آمده متعلق به شخصی حقیقی بوده باشد./ کَل
1- کچل، تاس، سرِ بدون مو 2- کَل واژه ای است که به صورت پسوند یا پیشوند در انتها 
یا ابتدای اسامی برخی از پهلوانان یا دلقک ها می آمده و ریشه در »کَل بازی« و »کَچَلَک بازی« 
به  و  دارد  مو  سرشان  اطراف  و  کچل  سرشان  وسط  که  هستند  افرادی  کَل ها  است؛  داشته 
پهلوانی و لوطی منشی و چشم پاکی مشهورند. حضور کَل ها از دوران صفویه شروع شده و 
تا دوران قاجار ادامه دارد، که اوج حضورشان در شخصیت »داش آکَل« یا »داش آکُل« متجلی 
می شود. اما جنبه ی دیگری از کَل بازی که آن هم ریشه در دربار شاه عباس اول صفوی دارد، 
دربار  دلقک  که  »کَل عنایت«  مانند  بوده،  درباری  دلقک های  به  مربوط  که  است  کَچَلَک بازی 
شاه عباس صفوی بوده، اما برجسته ترین چهره ی کچلک ها در ادبیات عامیانه ایران که در دوران 
عامیانه  ادبیات  در  چنان که  یافته،  بروز  در شخصیت »حسن کچل«  شناخته شده،  نیز  معاصر 
 hasan-Cal)[ )استرآباد نیز داستانی به نام حسن کَلِ سَر وجود دارد./ حسن کل )حسن کَلِ سَر
hasan-Calesaɹ)[: حسن کچل/ کُل ]Col[: 1- شکسته، برُیده، ناقص 2- کُند )مقابل تیز و 

برُنده( 3- مستهلک و کهنه/ لقَلَِو ]laGelow[: تابه، ظرفی فلزی )در قدیم از جنس مس( که از 
آن برای سرخ کردن )پختن و برشته کردن( مواد غذایی در روغن استفاده می شود. در گویش 
استرآبادی تابه ای که در یک طرف دارای یک دسته ی بلند است را لقَلَِو و تابه هایی که دارای 
دو دسته نعلی شکل و مخصوص سرخ کردن ماهی )ماهی تابه( هستند را ماتوَئه ]mɑto:e[ یا 
 ماتابه ]mɑtɑbe[ می گویند. )لقَلَِو در زبان تبری لاقالی ]lɑGɑli[ تلفظ می شود.(/ کُلِ لقَلَِو 
 :]Ɂaftow[ َتابه کهنه و مستهلک، کنایه از هرچیز بی ارزش و بی قیمت/ افَتو :]Cole-laGelow[

آفتاب/ افَتو دادن: 1- آفتاب دادن؛ در ایام گذشته آفتاب دادن یکی از روش های نگهداری از 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...

ماتوَئهلقَِلوَ
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اشیاء؛ به ویژه منسوجات بوده است، چنان که در استرآباد نیز به واسطه ی وجود رطوبت زیاد، 
معمولاً پارچه های نفیس و قیمتی یا لباس  ها و یا قالی و قالیچه را حداقل یک بار در سال در 
معرض نور خورشید )آفتاب( قرار می دادند تا هم رطوبتی که به مرور زمان جذب آن شده 
خشک شود، هم ضدعفونی شود و هم درصورتی که برخی حشرات آسیب رسان در آن ها تخم 
گذاشته اند، تخم آن ها از بین برود. در گویش استرآبادی گاهی به این کار هوا دادن نیز می گویند. 
2- کنایه از: در معرض دید قرار دادن، نمایش دادن )گاهی اوقات زن های استرآبادی که دختر 
یا پسر دمِ بخت داشتند، در روزهای آفتابی پارچه ها، لباس ها و فرش هایی را که برای جهیزیه 
دختران و یا هدیه به عروس آینده خود کنار گذاشته و یا میراثی که به عنوان یادگاری و سرمایه 
در صندوق نگهداری می کردند، به منظور سان دادن )نمایش دادن( از گنجه ها بیرون می آوردند 
تا اگر کسی از زن های فامیل یا همسایه یا آشنایان به صورت سرزده به خانه ی آن ها آمد، دارایی 
آن ها را ببیند./ مفهوم مَثلَ: 1- چیز بی ارزش را به نمایش گذاشتن و به رُخِ دیگران کشیدن 
2- با تکیه به داشته های بی ارزش و ناچیز فخرفروشی کردن 3- کار بیهوده کردن/ کاربرد مَثلَ: 
1- در توصیف شخص تازه به دوران رسیده ای که دارایی خود را به رخِ دیگران می کشد. 2- در 
توصیف شخص فرومایه ای که داشته های ناچیز خود را ارزشمند می پندارد و با تکیه بر آنان به 

دیگران فخرفروشی می کند.  
 ]hokme beʧʧe Ɂaz hokme ʃɑ:am bɑlɑtaɾe[ بالاتره  امَ  شاه  حکم  از  ه،  بچِِّ  حکم 
)زبان زد/ عام( این زبان زد در قلمرو زبان فارسی به اشکال مختلفی چون »بچه ی شما توی خونه 
ه بارا پییرَ-مارشِ  پادشاهه« و... بیان شده و در گویش استرآبادی نیز به اشکال دیگری چون: بچِِّ
حُکمِ شاه رِ داره و... نیز بیان می شود./ حُکم: 1- فرمان، دستور 2- حکم چیزی را داشتن: 
مثل و مانند آن چیز بودن/ معنی زبان زد: 1- خواسته ها و فرمایشات فرزند برای پدر و مادر 
لازم الاجراتر از دستورات و فرامین پادشاه است. 2- ارزش و جایگاه فرزند برای پدر و مادر 
از ارزش و جایگاه پادشاه هم بالاتر است./ مفهوم زبان زد: 1- پدر و مادر خواسته های کودک 
خود را با جان و دل اجابت می کنند، اما دستورات پادشاه را از روی جبر. 2- فرزند انسان تا 
زمانی که کوچک است خواسته هایش باید مانند دستورات پادشاه اجابت شود، با این تفاوت که 
اگر مردم عادی دستورات پادشاه را اجابت نکنند شاید به جایی برنخورد و کسی متوجه نشود، 
اما اگر خواسته های بچه اجابت نشود، با گریه و زاری و بهانه جویی زندگی را بر پدر و مادر 

سخت کرده و در نهایت آن چه را که می خواهد به دست می آورد.  
 حِکّه هَوَسیه ]hecce-havasije[ )اصطلاح/ خاص( این اصطلاح در گویش استرآبادی در 
قالب جمله های مختلف بیان می شود./ حِکّه ]hecce[: 1- هَوَس، خواهش 2- مرضی که 
موجب خارش بدن شود 3- ابُنه 4- به واسطه ی تمایل و اشتیاق به چیزی یا انجام کاری، آرام 
و قرار نداشتن./ حِکّه هَوَس ]hecce-havas[: این اصطلاح در دو شکل مثبت و منفی معنی 
می شود: الف- شکل مثبت: 1- هیجان زدگی 2- تمایل و اشتیاق زیاد برای انجام دادن کاری 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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یا به دست آوردن چیزی 3- کسی که هر چیزی را که می بیند هَوَس می کند و می خواهد. ب- 
شکل منفی: 1- تمایل شخص ابُنه به مفعولیت 2- تمایل و اشتیاق برای فرونشاندن خارش 

 حَلالشِ بارا ما حرامه، حرامشِ بقَیه رِ حلال 
تنها  غالباً  )زبان زد/ خاص(   ]halɑleʃ bɑɾɑ mɑ haɾɑme haɾɑmeʃ ba:Gije ɾe halɑl[

بخش نخست این زبان زد »حلالشِ بارا ما حرامه« بیان می شود./ بقیه رِ ]baGije ɾe[: باقی 
را، برای باقی مردم، برای دیگران/  مفهوم زبان زد: 1- یک لقمه نانِ حلال را به سختی به 
گذران  حرام  راه  از  بخواهیم  این که  به  برسد  چه  می خوریم،  به سختی  و  می آوریم  دست 
کنیم؟ اما دیگران به راحتی لقمه ی حرام را هضم می کنند. 2- آن قدر در کسب درآمد احتیاط 
می کنیم که صرف درآمد حلال را هم بر خود دشوار کرده ایم، در حالی که دیگران لقمه ی 
حرام را به راحتی سَرِ سفره ی خود می برند. 3- لقمه ی حرام به ما نمی سازد، اما به بعضی ها 
سازگار است./ کاربرد زبان زد: 1- وقتی کسی قصد وسوسه ی شخص مؤمن و خداشناس 
را برای کسب مالی دارد که در آن شبهه است، آن شخص مؤمن این زبان زد را به کار می برد. 
2- وقتی شخص مؤمنی در کسب و کار دیگران غش می بیند، این زبان زد را بیان می کند./ 
معادل زبان زد: »لقمه حلال به زور از گلوی ما پایین میره، چه برسه به این که بخوایم حرام 

هم بخوریم« 
 حَلوا داریم تا حَلوا، یکی بشَِ عاروسی، یکی میانِ )بارای( عزا 

)زبان زد/   ]halvɑ dɑɾim tɑ halvɑ jeCi baʃe Ɂɑɾusi jeCi mijɑne (bɑɾɑje) Ɂazɑ[

بیان  نیز  دیگری  شکل  به  استرآباد  شفاهی  ادبیات  در  مقفّا،  و  موزون  زبان زد  این  خاص( 
زبان زد:  توضیح  و.../  مَیتِّ  جِلوءِ  که  یا  عید،  سفره  میانِ  حَلوا؛  تا  داریم  حَلوا  می شود: 
احتمال دارد این زبان زد بخشی از اشعار اطعمه و اشربه بوده باشد که تنها قسمت هایی از آن، 
در ادبیات شفاهی استرآباد محفوظ مانده، چنان که ممکن است در ادامه به معرفی انواع حلوا 
می پرداخته است./ داستان زبان زد: می گویند یکی از استادان حلواییِ استرآباد در یک روز، 
دو سفارش برای پخت حلوا داشت؛ یکی به مناسبت تولد نوزاد و دیگری به مناسبت فوت 
شخصی پیر، از قضا هر دو سفارش هم از یک نوع حلوا و هم به یک میزان بودند. وقتی که 
پدر نوزاد تازه متولد شده خواست حلوا را تحویل بگیرد، شاگرد حلوایی که می دانست هر 
دو حلوا از یک نوع و به یک اندازه هستند، یکی از مجمع های حلوا را به پدر نوزاد داد، اما 
استاد حلوایی گفت: »این حلوا مال کسِ دیگری است، آن مجمع دیگر را بده ببرند«، وقتی 
مرد مجمع حلوا را برُد، شاگرد از استاد حلوایی پرسید: »چه فرقی بین آن دو حلوا بود؟ هر دو 
از یک جنس و به یک میزان بودند!« استاد حلوایی گفت: حَلوا همون حلوائه؟ ببین فرقش 
 -1 :]baʃe[ َِکجائه! یکی به »کُلّ نفَسٍ ذائقِه المَوت«1 ، یکی دمیده به »هَل اتَی«2 ئه3 /  بش
برای 2- بهرِ، حصّه 3- مخصوص/ عاروسی ]Ɂɑɾusi[: 1- عروسی 2- کنایه از جشن/ معنی 
زبان زد: 1- حلوا با حلوا فرق می کند، یک نوع حلوا برای جشن است و یک نوع حلوا برای 

1 - اشــاره دارد به 3 آیه در قرآن: 
الــف- کُلُّ نفَْسٍ ذائقَِــةُ المَْوْتِ وَ 
 ... القْیِامَةِ  َّما توَُفَّوْنَ أجُُورَکُمْ یوَْمَ  إنِ
)ســوره آل عمران. آیه 185(. ب- 
کُلُّ نفَْسٍ ذائقَِةُ المَْــوْتِ وَ نبَلُْوکُمْ 
إلِیَنْا ترُْجَعُونَ  فتِنْةًَ وَ  الخَْیرِْ  رِّ وَ  باِلشَّ
)ســوره انبیاء. آیــه 35(. ج- کُلُّ 
نفَْسٍ ذائقَِةُ المَْوْتِ ثمَُّ إلِیَنْا ترُْجَعُونَ 
)سوره عنکبوت. آیه 57( که همگی 
به مرگ انســان و تمام موجودات 

اشاره دارند.

2 - نام هفتاد و ششــمین سوره ی 
قرآن کریم که به نام های »انســان« 
و »دهر« نیز شــناخته می شود. این 
ســوره درباره ی خلقت انســان و 

هدایت او سخن می گوید.

3 - بنا به روایتٍ راویِ داســتان، 
اصل جمله ی استاد حلوایی موزون 
و مقفّا بوده، اما راوی داســتان این 
جملــه را به طور دقیــق به خاطر 
نداشــت و تنها مضمون آن را نقل 
کرد، لذا در این جا ســعی شده که 
جمله تا حــد امکان موزون و مقفّا 

باشد.

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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عزا 2- حلوای جشن و حلوای عزا ممکن است ظاهراً یکی باشند، اما یکی با دلِ خوش و 
با شادی و دیگری با اندوه و غم خورده می شود./ مفهوم زبان زد: 1- هر چیز بسته به این که 
در کجا و برای چه کاری استفاده می شود، ماهیتش تغییر می کند. 2- گاهی اوقات شیرینی و 
خوشی برای تثبیت و ازدیاد شیرینی و خوشی به کار می رود و گاهی اوقات به مددِ کامِ تلخ 
و دلِ اندوهگین می آید./ کاربرد زبان زد: 1- در توصیف انواع حلوا به کار می رود. 2- در 
بیان پند و اندرز در باب این که نباید هرچیز را با تفسیر ظاهرش قضاوت کرد. 3- در بیان 

این که تغییر کاربریِ یک چیز می تواند ماهیت آن را تغییر دهد.
یتیم ]halvɑ ɾe haCim moXoɾe tap ɾe jatim[ )مَثلَ/   حلوا رِ حکیم مُخوره، تپَ رِ 
خاص( نمونه ی این مَثلَ در هیچ فرهنگی یافت نشد، بنابراین آن را خاص استرآباد دانسته ایم، 
از  ظاهراً  که  است  مَثلَ  همین  ترکمنی  برگردان  شده،  یافت  که  مشابهی  نمونه ی  تنها  لکن 
فرهنگ استرآبادی وارد فرهنگ ترکمن شده است: حَلوانی حکیم اییر، شالقّی یتیم )یعنی: 
حلوا نصیب حکیم می شود و تازیانه نصیب یتیم(/ اشاره: در ادبیات عامیانه ی ایران نمونه هایی 
از تقابل حکیم و یتیم وجود دارد، چنان که یکی از  معانیِ اصطلاح »حکیم جواب کرده« را 
»یتیم« دانسته اند./ حکیم: در لغت به معنی دارنده ی حکمت و به طور عام به مفهوم عارف، 
فرزانه  عاقل،  طبیب،  پزشک،  فرجاد،  فاضل،  عالم،  دانشور،  دانشمند،  دانش پژوه،  فیلسوف، 
و دانا است. در استرآباد و گرگان به پزشکان قدیمی »حکیم« می گفتند، مانند: »میرزااحمد 
حکیم، میرزاعلی حکیم، میرزا یوسف حکیم و...«. همان طور که از مَثلَ فوق نیز برمی آید، در 
فرهنگ عامه ی ایران گاهی حکیم )طبیب، پزشک( به مُفت خوری متهم شده است، چنان که 
بهمن مفید در بخشی از نمایشنامه »شهرقصه« که بسیاری از مطالب آن را از فرهنگ عامه 
ایران وام گرفته، آورده: »فیل: ... من دیگه دندون ندارم، دکتر و جراح بیارین . حال ندارم، 
جون ندارم، حکیم و بیطار بیارین. خر: ای بابا دلت خوشه! ما اینجا دکتر نداریم . حکیم 
مُفت خور نداریم.« و یا مرحوم حسن حاتمی که از شعرا و پژوهشگران فرهنگ عامه استان 
فارس )کازرون( بوده، در شعر گنجشکک اشی مشی آورده: »کی می گیره؟ فراش باشی. کی 
می کُشه؟ قصاب باشی. کی می پزه؟ آشپزباشی. کی می خوره؟ حکیم باشی.« شاید هم در ادوار 
نقد مستقیم حکّام، واژه ی »حاکم«  امکان  به دلیل خفقان موجود در جامعه و عدم  گذشته 
به »حکیم« تبدیل شده و منظور از حکیم، همان حاکم باشد؟! شاید هم موضوع حکیم و 
مُفت خوری اشاره ای داشته باشد به اواسط دوره ی قاجار که پای پزشکان اروپایی به ایران باز 
شد و برخی از اشخاص طرفدار تجدد که مسحور غرب بودند، توان علمی طبیبان و حکمای 
با پزشکان اروپایی مقایسه می کردند و یا گاهی اوقات که تجویز پزشکیِ طبیبان  سنتی را 
سنتی اثربخش نبود یا نتیجه ی معکوس داشت، بازتاب اجتماعیِ شدیداً منفی برای آنان به 
همراه داشت. البته گروه کثیری از اجتماع مردم سنتی نیز به هیچ عنوان به پزشکان اروپایی 
اواخر دوره ی  مثال در  به عنوان  داشتند.  قلبی  اعتقاد  به طبیبان سنتی  مراجعه نمی کردند و 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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قاجار و اوایل دوره ی پهلوی، جامعه ی سنتیِ استرآباد به میرزاعلی حکیم فلسفی اعتقاد قلبی 
داشتند و در مقابل، عده ای از تجددگرایان در هجو میرزاعلی حکیم و به منظور زیر سؤال 
بردن توان علمیِ او، شعر باقله حلیم شد، میرزعلی حکیم شد را می خواندند./ حلوا خوردن: 
 :]tap[ َمی خورد/ تپ :]moXoɾe[ کنایه از لذت بردن، کار سهل و آسان انجام دادن/ مُخوره
مخفف تپَوک ]tapuk[ به معنی: توسری، ضربه ای که با کف دست به پشت سر یا گردن 
کسی می زنند./ مفهوم مَثلَ: 1- عدم رعایت عدالت 2- کسی که پشتوانه ای ندارد، همواره در 
حق او اجحاف می شود./ کاربرد مَثلَ: 1- در مواردی که کسی مستحق چیزی است، اما آن 
چیز را به کسی که مستحق نیست می دهند و در حق مستحق اجحاف نیز می کنند. 2- گاهی 
اوقات شخص یتیم یا بدون پشتوانه در مقابل بی عدالتی ای که در مورد او اعمال شده، این 

مَثلَ را بیان می کند. 
 حلواش رَم خوردیم ]halvɑʃ ɾam Xoɾdim[ )زبان زد/ خاص( در گویش استرآبادی 
این زبان زد معمولاً پس از ادات تعجب بوووو ]buuu[ می آید./ رَم ]ɾam[: را هم/ مفهوم 
زبان زد: 1- خیلی وقت است که فوت کرده است. 2- شدیداَ با او مقابله به مثل کردیم و 
او را سَرِ جایش نشاندیم./ کاربرد زبان زد: 1- معمولاً وقتی کسی در مورد شخصی که 
مدت هاست فوت کرده، بی اطلاع است و از احوال او می پرسد، در جواب او می گویند: 
سَرِ  و  کرده  ادب  را  این که شخصی  گزارشِ  بیان  در   -2 رَم خوردیم   حَلواش  بوووو 

بیان می شود. نشانده اند  جایش 
 حَلوا، هم عاروسی، هم عزا ]halvɑ ham Ɂɑɾusi ham Ɂazɑ[ )زبان زد/ خاص( توضیح 
زبان زد: احتمال دارد این زبان زد بخشی از اشعار اطعمه و اشربه بوده باشد که تنها مصرعی 
ادبیات شفاهی استرآباد محفوظ مانده است./ معنی زبان زد: حلوا هم در جشن   از آن، در 
و هم در عزا کاربرد دارد./ مفهوم زبان زد: 1- مانند حلوا باش که هم شریک غم است و 
هم شریک شادی 2- مانند حلوا باش و خود را با شرایط وفق بده/ کاربرد زبان زد: 1- در 
توصیف مزایای حلوا به کار می رود. 2- در بیان پند و اندرز در باب این که انسان ها باید در 
پستی و بلندی، خوشی و غم و سختی و راحتی در کنار یکدیگر باشند. 3- در بیان پند و 
اندرز در باب این که انسان باید بتواند خود را با شرایط گوناگون وفق دهد. 4- گاهی اوقات 
بار معنایی منفی دارد و در نکوهش اشخاصی که هر لحظه به رنگی درمی آیند، به کار می رود.
 :]ʧele-mɑɹ[ زبان زد/ خاص( چِلهِ مار( ]hamume ʧele-mɑɹ bud[ حَمومِ چِلهِ مار بود؟ 
زنِ زائو در چهل روزِ نخستِ پس از زایمان را »چِلهِ مار« می گویند./ حَمومِ چِلهِ مار: 1- حمام 
زائو: یکی از رسوم قدیمیِ مربوط به زنان بوده که در نخستین روزهای پس از زایمان )بین 
روزهای هفتم تا دهمِ پس از زایمان( که هنوز زائو دوران چله ماری را طی می کرده، او را 
زمان  با آداب مفصلی همراه بوده، معمولاً  از آن جا که این رسم کهن  به حمام می برده اند، 
استحمام نیز طولانی تر از روزهای عادی بوده است. 2- حمامِ چِله برُان: در چهلمین روزِ پس 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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از زایمان، زن زائو و نوزاد را به حمام می بردند و آداب خاصی را به جا می آوردند./ معنی 
زبان زد: 1- زمان زیادی را در حمام سپری کردی. 2- زمان بسیار کمی را در حمام سپری 
کردی. / مفهوم زبان زد: 1- زمان زیادی صرف فلان کار کردی. 2- فلان کار را بسیار با عجله 
انجام دادی و زمان اندکی را صرف آن کردی. کاربرد زبان زد: این زبان زد در بیان دو مفهوم 
متضاد به کار می رود: 1- در طعنه و کنایه به کسی که وقت زیادی را در حمام سپری می کند 
یا برای انجام کاری، بیش از حدّ و اندازه وقت صرف می کند. 2- در طعنه و کنایه به کسی 
که اصطلاحاً در یک چشم برهم زدن استحمام می کند یا به اصطلاح »گُربه شور« می کند و یا 

برای کاری که نیاز به صرف وقت زیادی دارد، زمان اندکی را صرف می کند.  
ِّه شان لمُبیده ]hamume saɾe malleʃɑn lombide[ )زبان زد/ خاص( این   حَمومِ سَرِ مَل
زبان زد در گویش استرآبادی به اشکال گوناگونی چون: مُخواد برِهِ حَموم، ولی حَمومِ سَرِ 
ِّه شان  ِّه شان چَن وَقته گُمِ گوره یا ... حَمومی مَل ِّه شان لمُبیده یا ... برعکس حَمومی مَل مَل
رفته قونسولگری بست نشسته یا آب و هوا حَموم بهِشِ نمِِسازه یا این برِهِ حَموم، حَموم 
ِّه ]malle[: محلّه/ لمُبیده ]lombide[: آوار شده، ویران شده،  کجا برِه؟ و... بیان می شود./ مَل
تخریب شده/ مفهوم زبان زد: 1- با حمام و نظافت کردن بیگانه است. 2- بسیار کثیف و 
چرک است./ کاربرد زبان زد: در بیان طعنه و کنایه و نیز تمسخر کسی که نظافت فردی را 
رعایت نمی کند و همواره آثار چرکی در ظاهر او پدیدار است و بدن او بوی بدَ می دهد./ 
معادل زبان زد: به جا خزینه پریده تو گَنداوَ یا اون که رفتی توش خزینه نبود، گَنداوَ بود 

یا با اوَ قَهره و...
 ]howz ɾe doɾos Con valGɑzeʃ pajdɑ meʃe[ حوض رِ دُرُس کُن، وَلقازشِ پیَدا مشِه 
مفهوم  احداث کن/  بنا کن،  بساز،  ]doɾos Con[: درست کن،  دُرُس کُن   )مَثلَ/ خاص( 
مَثلَ: زمینه و بستر که آماده شود، بهره بردار )استفاده کننده( زیاد است./ کاربرد مَثلَ: 1- در 
بیان می شود. 2- در توجیه و تشویق کسی که می خواهد  توصیف جامعه ی مصرف کننده 
کاری را انجام دهد اما از ثمر بخشیدن کار مطمئن نیست. 3- در توجیه و تشویق کسی که 
می خواهد کاری اقتصادی را شروع کند، اما مطمئن نیست که این کار متقاضی دارد یا نه. 
4- در طعنه و کنایه به کسی که انجام کاری را به بهانه ی این که از نتیجه ی آن مطمئن نیست، 

به تعویق می اندازد./ معادل مَثلَ: درخت که بار بدِه میوه خورشِ پیدا مشِه
 ]howzi Ce Ɂow nedɑɾe valGɑz lɑzem nedɑɾe[ حوضی که اوَ ندِاره، وَلقاز لازم ندِاره 
این همه قورباغه  نداره  »استخری که آب  به صورت  فارسی  مَثلَ در زبان  این  )مَثلَ/ عام( 
می خواد چیکار؟« بیان شده و در گویش استرآبادی نیز گاهی به صورت حوضی که اوَ ندِاره 
وَلقاز نمُُخواد نیز بیان می شود./ توضیح مَثلَ: قورباغه ها موجوداتی دوزیست و همه چیزخوار 
)گیاه خوار و گوشت خوار( هستند؛ در ایام گذشته که بخشی از آب مورد نیاز خانه ها درون 
حوض ها ذخیره می شد، به دلیل راکد ماندن آب در داخل حوض، معمولاً جداره های حوض 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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جُلبک می بست و انواع حشرات آبزی در داخل حوض تخم ریزی می کردند و روی سطح 
آب نیز گیاهان و حشراتی پدید می آمدند و هم چنین در تابستان ها وجود آب راکد موجب 
تجمع پشه ها می شد، یکی از موجوداتی که در فصل بهار در داخل حوض خانه ها ظهور پیدا 
می کرد و به وفور دیده می شد بچه قورباغه بود که در استرآباد به دلیل شباهت آن به دسته ی 
بلُندِ تابه )ماهی تابه( به آن دُم لقَلَِو ]dom-laGelow[ یا دُمبِ لقَلَِو ]dombe laGelow[ به 
معنی »دسته ی تابه« می گفتند. بنابراین قورباغه ها در پاکسازی آب حوض از جلبک و سایر 
حشرات و جانواران کوچک داخل و پیرامون آب حوض، نقش بسزایی را ایفا می کرده اند./ 
عدم   -1 مَثلَ:  مفهوم  وزغ/   -2 قورباغه   -1  :]valGɑz (balGɑz)[ بلَقاز(  )وَلغاز/  وَلقاز 
ضرورت انجام کاری، بی منطقی در انجام کاری 2- عدم وجود توجیه برای حضور جمعیت 
زیاد در جایی/ کاربرد مَثلَ: 1- در بیان نیش و کنایه به حضور جمعیتی که همگی برای انجام 
کاری واحد تجمع کرده اند، اما زمینه  و شرایط انجام آن کار وجود ندارد. 2- در بیان طعنه و 

کنایه به شخصی که کاری بیهوده و بی فایده انجام داده است. 
 حیا رِ خورده، دُمبالِ آبرُوش مگِرده ]hajɑ ɾe Xoɾde dombɑle Ɂɑboɾuʃ meɈaɾde[ )مَثلَ/ 
خاص( دُمبال ]dombɑl[: دنبال/ معنی مَثلَ: از یک سو بی حیا و گستاخ است و از سوی دیگر به 
دنبال کسب آبرو!/ مفهوم مَثلَ: 1- رسوا و بی آبرو است، گستاخ و بی آبرو است. 2- حیا و آبرو 
لازم و ملزوم یکدیگرند، یکی را که نداشته باشی، دیگری را نیز نخواهی داشت./ کاربرد مَثلَ: 
1- در توصیف اشخاص گستاخ و بی آبرو بیان می شود. 2- در توصیف اشخاصی که در عین 
بی حیائی و گستاخی، مدّعی آبروداری نیز هستند./ معادل مَثلَ: »حیا رو خورده آبرو رو قی کرده«  
 حرفشِ چِنارِ نلَوَندان بود ]haɾfeʃ ʧenɑɾe nalvandɑn bud[ )زبان زد/ خاص( این زبان زد در 
گویش استرآبادی گاهی به صورت حرفشِ چِنارِ بود نیز بیان می شود./ چِنار ]ʧenɑɹ[: نام نوعی 
درخت که از دوران باستان در ایران وجود داشته و در شهر استرآباد نیز علاوه بر این که در نقاط 
مختلف شهر وجود داشته، در مرکز هر محله نیز یک چنار کهنسال به عنوان یک عنصر هویتی 
وجود داشته است. درخت چنار دارای مشخصات و ویژگی هایی است که از دیرباز شناخته شده و 
این ویژگی ها به صورت تشبیه و تمثیل در ادبیات فارسی به کار رفته است؛ از ویژگی های درخت 
چنار می توان به این موارد اشاره کرد: 1- ماندگاری و عمرِ طولانیِ چنار 2- ارتفاع بلند و قطر زیادِ 
چنار 3- بی ثمر بودنِ چنار 4- خودسوزیِ چنار 5- هرچه عمر چنار بیشتر و قطر تنه ی آن بیشتر 
شود، تنه ی آن توخالی تر و تهُی تر و در نتیجه ناپایدارتر خواهد بود./ نلَوَندان ]nalvandɑn[: شکل 
تغییر یافته ی نام »نعلبندان« که نام یکی از سه محله ی اصلی و نیز یکی از دوازده محله فرعی شهر 
استرآباد در دوره قاجار بوده است. این محله در زمان حاضر بیشتر به نامِ بازارِ آن )بازار نعلبندان( 
شناخته شده است. چِنارِ نلَوَندان ]ʧenɑɾe nalvandɑn[: چنار کهن منسوب به محله ی نعلبندان 
استرآباد؛ در ایام گذشته، در میدان گاه غربیِ مرکز محله ی نعلبندانِ شهر استرآباد درخت چنار 
کهنسالی بود که در اواخر دهه 1340 خورشیدی قطع شد. هرچند تمام محله های شهر استرآباد 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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دارای درخت چنار بودند و حتی چنار محله ی سرچشمه قدیمی تر و قطورتر از چنار نعلبندان 
بود، اما با این وجود چنار نعلبندان همواره از سایر چنارها معروف تر بوده و در ادبیات و فرهنگ 
عامه ی مردم استرآباد بارها نام آن آمده و بیشتر در مفهوم »بزرگی جثهّ« و »انگشت نما بودن« به 
کار می رود./ مفهوم زبان زد: با توجه به مشخصات و ویژگی های شناخته شده ی درخت چنار 
که ذیل واژه ی »چنار« توضیح داده شد، مفهوم این زبان زد عبارت است از: 1- سخن او بسیار 
درشت، زشت و برخوردنده بود. 2- سخن او بسیار درشت و زشت بود و تأثیر آن در اذهان 

عموم خواهد ماند. 3- سخن او بی فایده و بی برَ 
بود. 4- سخن او به ضرر خودش تمام خواهد 
شد و خودش را خواهد سوزانید. 5- سخن او 
هرچند درشت و سنگین، اما پوچ و توخالی 
بود./ کاربرد زبان زد: 1- وقتی کسی از حرف 
گستاخانه و بی ادبانه ی کسی دلخور شود، در 
توصیف آن حرف گستاخانه این زبان زد را بیان 
می کند. 2- وقتی حرفی بی اساس، تأثیر عمیق و 
ماندگار در اذهان عمومی داشته باشد. 3- وقتی 
کسی سخنی یاوه می گوید و آن سخن موجب 
تخریب خودِ او می شود. 4- در توصیف سخنی 

که ظاهری پرمغز و پرمحتوا دارد، اما در باطن پوچ و بی معنی است.  
 حیف از پییرََم که مُرد ]hejf Ɂaz pijaɾam Ce moɾd[ )زبان زد/ خاص( این زبان زد در گویش 
استرآبادی به اشکال گوناگونی چون: حیف از مارَم که مُرد یا حیف از پییرَ- مارَم که مُردَن یا 
حیف از کس و کارَم که مُردن یا حیف از نازنین پسرم )دخترم( که مُرد و... نیز بیان می شود./ 
معنی زبان زد: پدر، مادر، فرزند و خانواده که عزیزترین داشته های انسان هستند از دست خواهند 
رفت، بنابراین در قبال از دست دادن و اتلاف مال دنیا نباید حسرت و افسوس خورد./ مفهوم 
زبان زد: 1- بی ارزشی و ناپایداری دنیا و متعلقات آن، بی ارزشی مادیات 2- برای از دست دادن 
مال دنیا نباید حسرت خورد./ کاربرد زبان زد: وقتی کسی در برابر از دست دادن و یا اتلاف چیزی 
ابراز تأسف و حسرت می کند و می گوید »حیف شد که فلان چیز از دست رفت« یا »حیف است 

که فلان چیز تلف شود« و...، در جواب او این زبان زد را بیان می کنند.
 حیوان ]hejvɑn[ )اصطلاح/ عام( این اصطلاح در قلمرو زبان فارسی به اشکال »حیوونی«، 
»حیوونکی«، »حیوانکی« و... بیان شده و در گویش استرآبادی معمولاً به دنبال اسم عام یا 
رِ  قاسم، حیوانِ  یا  ه حیوان گناه داره )بچه حیوونکی گناه داره(  بچِِّ مانند:  خاص می آید. 
دیدی چه بلایی سَرشِ آمد )دیدی چه بلایی سرِ حیوونکی قاسم آمد( و.../ معنی اصطلاح: 
حیوونکی، دلم برایش می سوزد/ کاربرد اصطلاح: در بیان تأسف و تحسر و دلسوزی برای 

محمدرضا اثنی عشری

 چنار کهن محله نعلبندان پس از قطع شدن 
اواخر دهه 1340 خورشیدی 
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